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بسمه تعالي                                                                     

« ايدئولوژي و ژئوپولتيك كودتاهاي مخملي »
قسمت اول
انقلاب‌هاي مخملي يا رنگي نامي است كه به طور گروهي به دسته‌اي از تحركات مربوط به هم اطلاق شده است كه در بسياري از كشورهاي بلوك شوروي سابق به وقوع پيوسته است.

وجه مشترك تمام اين انقلاب‌ها، مبارزات منفي هستند كه عمدتا بر ضد حكومت‌هايي كه خود را متعصب و ديكتاتوري نشان داده‌اند، به كار گرفته مي‌شوند. در تمام انقلاب‌ها، يك رنگ يا گل خاص به عنوان نماد مورد استفاده قرار گرفته است. اكنون به خوبي ثابت شده است كه سازمان‌هاي نقش بسيار مهمي در اين انقلاب‌ها بازي كرده‌اند. در NGO غير دولتي (تمام حالات، اكثريت شركت‌كنندگان را جوانان و سازمان‌هاي دانش‌آموزي در كنار ساير شهروندان تشكيل مي‌داده‌اند. تاكنون اين حركات مخالف در صربستان (سقوط رييس‌جمهور ميلوسويچ در سال 1379)، گرجستان (عزل رييس‌جمهور ادوارد شوارد نادزه در انقلاب «رز» 1382)، اكراين (انقلاب نارنجي سال 1383 و سقوط ويكتور يانوكويچ) و قرقيزستان (فرار رييس‌جمهور عسكر آقايف در انقلاب لاله در سال 1384) در بركناري حكومت‌هاي بازمانده از شوروي با موفقيت روبه‌رو شده است.

در تمام موارد الگوي اتفاقات، كم و بيش مشابه بوده است. در تمام اين موارد، به دنبال برگزاري انتخابات بحث برانگيز، مخالفت‌هاي گسترده خياباني منجر به عزل يا سقوط يا فرار رهبراني شدند كه از سوي مخالفين ديكتاتور شناخته شده بودند.

با در نظر گرفتن سرعت تحولات و تغييرات در جمهوري‌هاي مستقل مشترك المنافع و به ويژه در منطقه مهم آسياي مركزي و قفقاز و اهميت مضاعف اين منطقه براي ايران به خصوص از نقطه نظر منافع ملي و با در نظر گرفتن اشتراكات و پيوستگي‌هاي فراوان تاريخي، فرهنگي و ديني با اين كشورها، نگارنده در مقاله حاضر تلاش نموده است گامي هر چند كوچك در جهت اطلاع‌رساني از فعاليت‌هاي سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللي و غير دولتي خارجي و نقش‌آفريني آنها در تحولات سياسي و اجتماعي جمهوري‌هاي مشترك‌المنافع برداشته و ضرورت بررسي و شناخت هر چه بيشتر فعاليت‌هاي آنها توسط دست‌اندركاران ذي‌ربط به ويژه مراكز تصميم‌گيري و مطالعاتي و تحقيقاتي داخل كشور و نيز نمايندگي‌هاي سياسي و فرهنگي ج.ا. ايران در خارج از كشور در جهت آسيب شناسي بهتر فعاليت‌هاي كشورمان در اين منطقه را تبيين نمايد.


ژئوپولتيك انقلاب‌هاي رنگين

انقلاب‌هاي رنگين در محدوده‌اي اتفاق افتاده‌اند كه در قلمرو شوروي سابق قرار دارند. در دوره جنگ سرد، شوروي در محاصره دولت‌هاي دوست آمريكا قرار داشت. پس از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، آمريكا از يك سو و روسيه و چين از ديگر سو، براي سلطه نظامي، سياسي و اقتصادي در عرصه‌هاي شوروي سابق كه اكنون در حلقه دوم و يا حلقه بيروني قلمرو روسيه واقع‌اند، با يكديگر در ستيز قرار گرفتند. اين قلمرو درصورت سقوط در اثر انقلاب‌هاي رنگين در اختيار غرب قرار مي‌گيرد و به شدت به غرب وابسته مي‌شوند. بنابراين از نظر استراتژيك و نظامي داراي اهميت بسيارند. آسياي مركزي و قفقاز قلمروهاي ژئوپولتيك حساس هستند كه بين روسيه از يك طرف و چين، پاكستان، افغانستان و ايران و تركيه از سوي ديگر فاصله 
انداخته‌اند. بنابراين ايالات متحده با حضور در عرصه آسياي مركزي، درياي خزر و قفقاز، مي‌تواند ارتباط با قفقاز در جنوب، اوكراين و روسيه را با اروپا و غرب و قرقيزستان روسيه را با جنوب محدود ساخته و ارتباط آن را قطع كند. با اين ديدگاه در وهله اول انقلاب نارنجي مي‌تواند به استراتژي مهار از سوي آمريكا بدل شود، از قدرت نفوذ روسيه در منطقه بكاهد و بر قدرت و نفوذ آمريكا در اين مناطق بيفزايد. واقعه 11 سپتامبر 2001 اين امكان را داد كه ايالات متحده بتواند وارد عرصه‌هاي پيراموني روسيه در آسياي مركزي و قفقاز شود. به اين ترتيب حضور آمريكا به نگراني‌هاي روسيه و چين افزوده است و تقويت پيمان شانگهاي و پيگيري مسايل آن با جديت تمام از سوي چين و روسيه و پذيرفته شدن مغولستان، پاكستان، ايران و هند به عنوان اعضاي ناظر، نشان از شكل‌گيري روندي جديد در امنيت منطقه است كه بي‌ارتباط با گسترش ناتو، طرح خاورميانه بزرگ و علايق استراتژيك غرب نيست.

استروپ تالبوت معاون سابق وزارت خارجه آمريكا، سياست راهبردي حضور واشنگتن در اين منطقه را در نكات زير خلاصه كرده است.

1ـ گسترش دموكراسي

2ـ خلق اقتصاد بازار در منطقه

3ـ تثبيت امنيت و صلح در منطقه

4ـ تلاش براي ادغام اين منطقه در جامعه جهاني

5ـ دور ساختن اين منطقه از دايره نفوذ روسيه و جلوگيري از تبديل شدن مسكو به قطب بزرگ سياسي، اقتصادي، اجتماعي قطبي آمريكا به تنهايي در اين منطقه حضور پيدا نكرده است و با ائتلاف منطقه‌اي متشكل از كشورهاي همسو و همگرا در تلاش است با حضور ايران و روسيه كه به لحاظ سنتي و تاريخي در اين منطقه حضور دارند، در ابعاد مختلف مقابله كند.

صربستان: مخالفت‌هاي انجام گرفته در بلگراد بر ضد رييس‌جمهور اسلوبودان ميلوسويچ اولين مورد موفقيت‌آميز از اين نوع مخالفت نيروي مردمي بود. از آنجا كه انقلاب صربستان مخالفين هيچ رنگي را به عنوان نمادشان انتخاب نكردند، اين مورد در ادبيات انقلاب‌هاي رنگي، از دست رفته است.

گرجستان: برجسته‌ترين نقطه شروع براي دسته‌اي از اين تغييرات با انقلاب «رز» گرجستان، شروع شد.

به دنبال انتخابات بحث برانگيز مجلس در سال 2003، مخالفت‌هاي خياباني گسترده موجب سقوط ادوارد شواردنادزه شد. ميخاييل ساكاشويلي در انتخابات مارس 2004 به قدرت رسيد. اكثر شركت‌كنندگان در مخالفت‌ها از سازمان جوانان كمارا ـ اين واژه معناي «كافي است» مي‌دهد ـ گرد آمده بودند NGOهاي بسيار ديگري نيز فعاليت داشتند.

اكراين: انقلاب نارنجي اكراين مجموعه‌اي از مخالفت‌ها و وقايع سياسي بود كه به عنوان نتيجه دور دوم انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوري در سال 2004، در اين كشور صورت گرفت. اين وقايع منجر به باطل شدن نتيجه انتخابات و تكرار آن شد. در دور جديد انتخابات، ويكتور يوشچنكو، رهبر مخالفين به عنوان رييس‌جمهور معرفي شد و ويكتور يانوكويچ را شكست داد. رنگ نارنجي بدين جهت از سوي مخالفين انتخاب شد كه اين رنگ در مبارزه انتخاباتي، نامزد مخالفين ويكتور يوشچنكو، رنگ غالب بود. نماد مخالفين نوار يا پرچمي با شعار »بله! يوشچنكو!» به رنگ نارنجي بود. در اينجا، انقلاب با شعار «Pora» (حالا وقتش است) حركت مي‌كرد.

قرقيزستان: انقلاب لاله در جمهوري قرقيزستان، نسبتا با خشونت همراه بود. همچنين پراكنده‌تر از انقلاب‌هاي پيشين بود. در مراحل اوليه مخالفت‌ها، اين انقلاب در رسانه‌ها با نام‌هاي «صورتي»، «ليمويي»، «ابريشمي»، «نرگس»، «سنبل» يا «لاله» گزارش مي‌شد.

مخالفت‌ها در پي انتخابات مجلس بحث برانگيز سال 2005، به وجود آمدند. مخالفين در نواحي مختلف، رنگ‌هاي متفاوتي را براي تظاهرات انتخاب كردند كه عمده آنها صورتي و زرد بودند. تمامي اين تحركات از سوي سازمان مقاومت جوانان موسوم به «كل كل»، حمايت مي‌شد. برخي از NGOهاي فعال در زمينه‌هاي موضوعات مربوط به زنان، دموكراسي و حقوق بشر نيز به اين حركت كمك مي‌كردند. دو روزنامه «MSN» و «جمهوريت» نيز همپاي راديو «آزادي» به انقلاب كمك مي‌كردند. به دنبال انقلاب، رييس‌جمهور آقايف از كشور فرار كرد.

مدتي بعد استعفاي خود را در حضور هيات نمايندگي مجلس قرقيزستان، در مسكو امضا كرد.

ازبكستان: وقايع ازبكستان به طور كلي جهت متفاوتي را دنبال كرد. وقايع در دوازدهم و سيزدهم ماه مي سال 2005 در يكي از شهرهاي انديجان با حمله دوازده مرد مسلح به پاسگاه پليس، پادگان نظامي زندان و آزادي صدها نفر از زندانيان (از جمله بيست و سه تاجر محلي كه حكومت مدعي بود عضو يك گروه مذهبي به نام «اكرميه» هستند، شروع شد. تلاش‌هاي بعدي به منظور تصرف ساختمان‌هاي حكومتي و ستاد فرماندهي سرويس امنيت ملي، صورت گرفت. روز بعد جمعيت زيادي در ميدان مركزي جمع شدند كه با نيروهاي امنيتي مستقر در آنجا درگيري شدند. دولت ازبكستان مدعي است كه 187 نفر كشته شدند. همچنين تاكيد كرده است كه اكثر اين افراد تروريست‌ها و نيروهاي امنيتي دولتي بوده‌اند. بسياري از حكومت‌ها غربي و سازمان‌هاي بين‌المللي نظير سازمان ملل براي رسيدگي مستقل به اين وقايع درخواست كرده‌اند. دولت ازبكستان تمام درخواست‌ها را رد كرده است. تاكنون، برآوردهايي از سوي سازمان‌ها و پژوهشگران مستقل صورت گرفته است. شيرين آكليز، محقق برجسته در زمينه آسياي مركزي در گزارش خود از اين واقعه نتيجه گرفته است كه برآورد حكومت از 187 نفر كشته اين حادثه، برآوردي معقول بوده است. در هر حال گزارش‌هاي ديگر صورت گرفته توسط OSCE تعداد كشته شدگان حادثه 13 مي را سيصد تا پانصد نفر برآورد مي‌كند.


نحوه فعاليت و شكل‌گيري سازمان‌هاي غير دولتي و نقش آنها در انقلاب‌هاي مخملي

نوع خاصي از «ان. جي. او»ها پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفتند اما عملا از سال 1980 در پي ظهور نوليبراليسم در غرب و تلاش بانك جهاني و كشورهاي بزرگ براي توسعه نظم نوين جهاني، به كليه كشورهاي جهان گسترش يافتند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه اين سازمان‌ها ساخته و پرداخته شركت‌هاي چند مليتي بوده، از سوي بازوان ملي و حقوقي و بين‌المللي آنان مانند سازمان ملل، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، سازمان تجارت جهاني و... پشتيباني مالي و سياسي مي‌شوند و وظيفه مي‌يابند.

«ان. جي. او»هاي وابسته به غرب آن دسته از سازمان‌هاي غير دولتي هستند كه به طور خزنده، همانند شبكه‌اي ويرانگر، تار و پود جوامع گوناگون در گوشه و كنار جهان را در هم مي‌تنند. هيچ گوشه‌اي از كانون‌هاي زيست و كار مردم نيست كه به نوعي از اين هجوم ايمن مانده باشد. از آنجا كه ماهيت و اهداف «ان. جي. او»ها براي بسياري چندان شناخته نيست و از آنجا كه پوشش و اشكالي مردمي، خيرخواهانه و معمولي به خود گرفته‌اند، چندان حساسيت و واكنشي نسبت به آنها نشان داده نمي‌شود. منظور از »ان. جي. او«ها، آن گروه از سازمان‌هايي‌اند كه در سطح جهاني با نام ويژه NGO شناخته شده‌اند، نه الزاما سازمان‌ها و تشكيلات مستقل.

در سطح جهاني، سياست‌مداران بازار آزاد سرمايه (ليبرال)، در نخستين سال‌هاي 1980 با بازنگري كاركرد مناسبات حاكم و نيز روان‌شناسي توده‌هاي مردم، از سويي به نارضايتي جوامع به شدت قطبي شده و شدت‌يابي تضادهاي اجتماعي پي بردند و از سوي ديگر به نيازها و برون رفت‌هايي براي تداوم فرمانروايي خود در شكل نوليبرال آن به انديشه نشستند. سياست‌مداران نظام سرمايه سالار، به ويژه بخش نوليبرال بورژوازي جهان، براي كاهش تنش‌هاي اجتماعي و نيز بازگذاردن دست دولت‌ها، به گسترش سلسله سازمان‌هايي به موازات دولت و از پايين دست زدند. با رشد نوليبراليسم و اقتصاد بازار آزاد در ابتداي سال 1980، بانك جهاني و كشورهاي بزرگ، بودجه «ان. جي. او»ها را كه تاريخچه بنياد آنها به پس از جنگ دوم جهاني مي‌رسيد، افزايش دادند. بنا به بررسي‌هاي موجود، در حالي كه شمار اين سازمان‌ها با بيش از چهار ميليارد دلار بودجه در سراسر جهان به هزاران هزار مي‌رسيد، در سال 1990 به نام «سازمان‌هاي غير دولتي «ان. جي. او» نام‌گذاري شدند.

نقطه پايداري و مشترك بين «ان. جي. او»ها و بانك جهاني در اين گونه فعاليت‌ها، مخالفت مشترك آنان نسبت به تمركز دولتي يا دولت گرايي (استاتيسم) مي‌باشد تا به اهداف نهايي و سود بنگاه‌هاي مالي جهاني و فرمانروايي آنان پاسخ گويند.

با اين همه، علي‌رغم نام و ادعاهاي رايج، در واقع اين گونه سازمان‌هاي غير دولتي چندان هم غير دولتي نيستند. بودجه آنان از سوي ارگان‌هايي كه سرانجام به نوعي با شركت‌هاي چند مليتي پيوند دارند، با كنترل و مراقبت دولت‌ها تامين مي‌شود. برخي از آنها به شكلي با عوامل دولتي محلي يا ديگر دولت‌ها در خارج پيوند دارند.

پافشاري سازمان‌هاي غير دولتي، براي بي‌اثرسازي خواست‌ها و حركت‌هاي حق‌طلبانه مردم بر پروژه‌هاست نه بر سازمان‌يابي مستقل. «ان.جي.او»ها، كارگران و ديگر توليدكنندگان را به گونه كناري براي توليد متشكل مي‌كنند. آنها با وام‌گيري برخي واژه‌ها از ادبيات و زبان مترقي، از جمله «خودگرداني»، «برابري جنسيت» و..، اين مفاهيم و پيام آنها را كند و خنثي مي‌سازند و سبب مي‌شوند كه به جاي پاسخ به معاني و اهداف اين مفاهيم داراي بار چالش‌گرانه و اجتماعي، كاربردي واژگونه از آن بسازند تا مبادا سازمان‌يابي و نگاه و سمت‌گيري حركت ستم‌كشان به حوزه‌هاي اجتماعي فراتر رود.


نگاهي به موسسات و ان جي او هاي فعال در براندازي

بنياد كمك ملي به دموكراسي (NED)

مركز تئوريزه كردن عقايد افراطي نومحافظه‌كاران است و در دوره اول رياست‌جمهوري رونالد ريگان و توسط كنگره ايالات متحده آمريكا تأسيس شده و هدف آن واگذاري برخي وظايف سيا به بخش خصوصي و بري نمودن واشنگتن از اتهام مداخله جويي در امور ديگر كشورها مي‌باشد. اين مؤسسه خود را تشكيلاتي توصيف مي‌كند كه غير انتفاعي، غير دولتي، دو حزبي و ارائه‌كننده كمك‌هاي مختلف است و وظيفه آن تلاش براي تحكيم دموكراسي در اقصي نقاط جهان است. تأسيس مؤسسه كمك ملي به دموكراسي (NED) در حقيقت با هدف تقويت تاثيرگذاري سياسي ايالات متحده در نقاط مختلف جهان صورت گرفت. چرا كه با وجود قانون ممنوعيت سيا از ورود به مباحث دموكراتيك كه در سال 1977 به دستور جيمي كارتر به NED صورت گرفت نقش برون مرزي آمريكا تضعيف شده بود و وابستگان آن پيوسته با اتهاماتي روبرو بوده‌اند كه حاكي از پشتيباني آنها از نامزدهايي مخالفت و پيشبرد حركت‌هاي خرابكارانه در كشورهايي است كه دولت‌هايشان با وجود آنكه از طريق دموكراتيك انتخاب شده‌اند تهديدي براي منافع ايالات متحده به حساب مي‌آيند. بنا به گفته رسانه‌هاي انگليسي و ديگر منابع، سازمان NED وابسته به دولت آمريكا و بنياد كارنگي به همراه سازمان USAID وابسته به وزارت امور خارجه همگي در تغيير حكومت در اوكراين دست داشتند. شايان ذكر است كه ويكتور يوشچنكو از مدت‌ها پيش يعني از نوامبر سال 2001 در ميهماني‌هاي شام دولت بوش شركت 
مي‌نمود كه هزينه آن از سوي بنياد كمك ملي به دموكراسي (NED) تأمين شده و اين بنياد نيز منابع مالي خود را از كنگره دريافت مي‌كند. صاحب‌نظران معتقدند كه اعتراض عمومي و آشكار به نتايج باطل شده انتخاباتي كه در اوكراين برگزار شد و در نتيجه آن ويكتور يانوكوويچ كانديداي مورد حمايت روسيه روي كار آمد حداقل تا حدي حاصل سناريويي بود كه مؤسسه كمك مالي به دموكراسي دست‌اندركاران طراحي و نوشتن آن بود. چنانكه آسوشيتدپرس نيز گزارش داد كه دولت بوش در سال‌هاي اخير بيشتر از 65 ميليون دلار صرف حمايت از كانديداي مخالف در اوكراين كرده است. ردپاي مؤسسه كمك مالي براي دموكراسي را در مسائل ملي همچون ونزوئلا و هائيتي نيز مي‌توان ديد. در عين حال روزنامه انگليسي گاردين نيز در اين خصوص مي‌نويسد: مؤسسه بين‌المللي جمهوري‌خواهان (IRI) و مؤسسه دموكراتيك ملي براي امور بين‌الملل (NDI) در دامن زدن به مبارزات انتخاباتي به نفع ويكتور يوشچنكو كانديداي مخالفي كه محبوب غرب است دخالت داشته‌اند. وزارت خارجه و نيز رسانه‌هاي آمريكايي در واكنش به شكست يوشچنكو در انتخابات بلافاصله تقلب در انتخابات را محكوم كردند.


مؤسسه دموكراتيك ملي براي امور بين‌المللي (NDI)

رهبري مؤسسه دموكراتيك ملي براي امور بين‌المللي را مادلين آلبرايت، وزير امور خارجه سابق آمريكا بر عهده دارد. اين مسئوليت در زمان رياست جمهوري كارتر به آلبرايت سپرده شد و همچنان در اختيار اوست. هدايت مؤسسه بين‌المللي جمهوري‌خواهان هم در دست سناتور جان مك كين است.

هر دو مؤسسه ادعاي بي‌طرفي دارند اما ارتباطات بسيار نزديك آنها با احزاب آمريكايي هم نامشان (جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها) كاملاً روشن است. آوازه
ستيزه‌جويي‌هاي اين مؤسسات عالمگير است. در سراسر دنيا بسته به اينكه از چه گروه‌هايي پرسش شود از آنها با عناويني نظير كمك‌كننده، مداخله‌گر، توطئه‌گر محض و ... ياد مي‌شود. در برخي از نقاط دنيا اقدامات اين سازمان‌ها مورد تمجيد حاميان دموكراسي قرار گرفته است. با اين حال در بسياري از جمهوري‌هاي جهان سومي نام اين مؤسسات با طرح‌هاي پنهاني روي كار آمدن دولت‌هاي متمايل به آمريكا گره خورده است. اين مؤسسات و سازمان‌ها در جمهوري‌هاي شوروي سابق به ويژه در ايام انتخابات (مورد اخير در عراق) كوشش مي‌كنند به احزاب سياسي كه در انتخابات اين كشورها مشاركت دارند كمك نمايند. NDI در برخي از جمهوري‌ها از جمله آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، اوكراين، روسيه (داراي شعباتي در پرترزبورگ، كراسنودار، ياروسلاول، چليابينسك، ساراتوف، سامارا، استراخان، كالينينگراد و نيژني نووگراد) و قرقيزستان دفاتر نمايندگي دارد. سازمان‌هايي كه واشنگتن منابع مالي آنها را تأمين مي‌نمايد به شدت در تلاش هستند تا از رقباي سياسي فعال در انتخابات پشتيباني نمايند. بعضاً در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده در خصوص نقش آنها در انتخابات، مدعي مي‌شوند كه مشاركت‌شان چيزي جز همكاري‌هاي خيرخواهانه نيست.


مؤسسه «ابتكار دموكراسي و حقوق بشر اروپا» (inter news)
هدف اصلي اين مؤسسه كه در سال 1994 تأسيس شده كمك به توسعه و پيشبرد دموكراسي و حقوق بشر و پيشگيري از بروز مناقشات در سه كشور قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان از طريق حمايت و پشتيباني مالي از طرح‌ها و برنامه‌هايي مي‌باشد كه در راستاي تأمين و حصول اهداف مذكور مي‌باشند. دفتر اصلي نمايندگي در قزاقستان بوده و فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آن در جمهوري‌هاي قرقيزستان و تاجيكستان با هدايت و برنامه‌ريزي دفتر قزاقستان انجام مي‌گيرد. نمايندگي inter news در قرقيزستان با همكاري و مشاركت مؤسسه ابتكار دموكراسي و حقوق بشر اروپا برنامه‌اي را با مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي قرقيزستان در چارچوب نيل به هدف توسعه و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران، حمايت از اصلاحات در امر تدوين قوانين مربوط به مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي، به كار گرفتن تلاش‌ها و مساعي جهت حل مسائل و مشكلات در اين زمينه و به طور كلي تقويت دموكراسي در جمهوري قرقيزستان به اجرا در مي‌آورد.


اوراسيانت (EURASIANET)

اوراسيانت مطالب و گزارش‌هاي خبري و تحليلي از حوادث و رويدادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و وضعيت محيط زيست كشورهاي اوراسياي مركزي و قفقاز و نيز روسيه، خاورميانه و كشورهاي آسياي جنوب غربي چاپ و منتشر مي‌نمايد. دفتر مركزي eurasianet در نيويورك بوده و با همكاري و مشاركت مؤسسه «جامعه باز» (open socity)در چارچوب طرح و برنامه‌اي تحت عنوان «اوراسياي مركزي» در منطقه فعاليت مي‌نمايد. هدف طرح مذكور ارائه اخبار و اطلاعات مربوط به مسئولين و دست‌اندركاران ذي‌ربط و نيز تلاش در جهت افزايش توجه افكار و محافل اجتماعي به منطقه مي‌باشد. نمايندگي inter news در قرقيزستان موافقت‌نامه‌اي را با eurasianet مبني بر راه‌اندازي يك مركز ويژه براي روزنامه‌نگاران و عكاسان قرقيزستان به منظور چاپ مطالب و مقالات آن در سايت eurasianet منعقد نموده است.

بر اساس اظهارات رئيس نمايندگي اينترنيوز شبكه مذكور همه ساله حدود دويست هزار دلار كمك‌هاي فني و مالي در اختيار تاجيكستان قرار مي‌دهد و براي خبرنگاران و كارمندان فني راديو و تلويزيون نيز طرح‌هاي آموزشي برگزار مي‌نمايد. رئيس نمايندگي موسسه مذكور در توضيح دلايل مخالفت دولت تاجيكستان با فعاليت‌هاي آن مي‌گويد: «تصوري خيلي ساده‌لوحانه و نادرست وجود دارد كه اين سرمايه آمريكايي است و تنها به كمك اين گونه سازمان‌هاي غير دولتي است كه در جمهوري‌هاي شوروي سابق انقلاب رخ مي‌دهد.»

به دنبال تعطيلي نمايندگي اينتر نيوز و خانه آزادي - از سازمان‌هاي غير دولتي و خارجي فعال در جمهوري‌هاي آسياي مركزي و قفقاز- در ازبكستان و بلاروس، اخيرا اخبار جسته گريخته‌اي مبني بر اعمال محدوديت‌هاي قانوني از طرف برخي از دولت‌هاي منطقه براي فعاليت سازمان‌ها و موسسات خارجي گزارش شده است.
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